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  نقش سياسي و اقتصادي خاندان ماذرائي
  در مصر قرون سوم و چهارم هجري

  
 15/10/87: تاريخ تأييد    25/8/87: تاريخ دريافت

  ∗الهام اميني كاشاني
اعضـاي  . اسـت  ماذرائيان نام خانداني ايراني صاحب منصب در مصر و شـام 

طولونيان : و در سه دوره. ق 335ـ   266هاي  اين خاندان توانستند در فاصله سال
امـور  ) ق 358ـ   323(و اخشـيديان  ) ق 323ـ   292(، واليـان  )ق 292ـ   254(

آوازه قدرت آنان تنها بـه مصـر محـدود    . اقتصادي و سياسي را به دست بگيرند
از . دان منصب وزارت قرار گرفتنشد بلكه نامشان در بغداد هم در فهرست نامز

ميان افراد اين خاندان ابو زنبور حسـين بـن احمـد و ابـوبكر محمـد بـن علـي        
در اين . مشهورترند و قدرت و آوازه اين خاندان، بيشتر مديون اين دو نفر است

مقاله سعي بر آن است اعضاي اين خاندان كه نامشان در تاريخ باقي مانده اسـت  
ر امور اقتصادي و سياسي مصر و شام و گاه بغداد بررسـي  معرفي و نقش آنان د

  .گردد
ماذرائي، مصر، خراج، طولونيان، واليان، اخشيديان، خلفاي عباسـي،   :هاي كليديواژه

  .وزرا

                                                 
  دانشجوي دكتري تاريخ و تمدن ملل اسلامي دانشگاه علوم و تحقيقات تهران  ∗
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  نسب
ـ از   ٢نـام خانـداني اسـت ـ بـه احتمـال زيـاد ايرانـي         ١ماذرائي، مادرائي و گاه مارداني،

انتساب آنـان  . سوريه در قرون سوم و چهارم هجري صاحب منصبان و واليان خراج مصر و
در بالاي واسط و مقابل نهـر   ٥در بصره، ٤و يا مادرايا ٣ي ماذرايا به اين نام، برگرفته از قريه

در اين مورد كـه ايـن خانـدان چـه      ٧.اين قريه در زمان ياقوت ويران بوده است ٦.سابوس
. مصر رفتند اطلاعي در دسـت نيسـت   زماني و چرا سرزمين مادري خود را ترك كرده و به

اما اولين فرد از اين خاندان ابوبكر احمد بن ابراهيم بود كه در زمان احمد بـن طولـون بـه    
مصر رفت و پس از اينكه موقعيت خود را در آنجا تثبيت كرد ديگـر افـراد خانـدانش را بـه     

يگر بـه زادگاهشـان   البته موقعيت اين خاندان در مصر سبب نشد كه آنها د. مصر فرا خواند
هايي برخي افراد ايـن خانـدان در بغـداد سـاكن      توجه نكنند و چنانكه خواهيم ديد در برهه

  .كردند بوده و يا به آنجا رفت و آمد مي
  

  ابوبكر احمد بن ابراهيم بن حسن الاطروش. 1
 ـ ن اولين فرد از اين خاندان كه در منابع از وي ياد شده است، ابوبكر احمد بن ابراهيم ب

نام وي احمد بن عيسي بن رستم و همچنين احمد بن ابراهيم بن  ٨.حسن الاطروش است
وي در زمـان  . نمايـد  تـر مـي   كه درسـت  ٩.الحسين بن عيسي بن رستم نيز ثبت شده است

بـا مشـاركت علـي بـن حسـين بـن شـعيب المـدائني،         ) ق 270ـ   254(احمد بن طولـون  
اما اين مشاركت چندان طـول نكشـيد و   . مسئوليت خراج مصر و سوريه را در دست گرفت

بـه   ١٠.احمد بن طولون، المدائني را به زندان انداخت و او بـه تنهـايي مسـئول خـراج شـد     
احمـد بـن   ) ق 279ـ   256(گزارش مقريزي، احمد بن طولـون بـه اشـاره معتمـد عباسـي      

: ه اسـت در منابع، اسامي چند تن از فرزندان احمد ذكر شـد  ١١.ابراهيم را مسئول خراج كرد
و ديگـر   ١٢.علي كه پدرش او را جانشين خود قرار داد و حسين كـه او را بـه شـام فرسـتاد    

او در مصر از چنان نفوذ و اعتباري برخـوردار بـود   . بودند ١٤و ابراهيم ١٣فرزندان وي حسن
وي تـا   ١٥.كه توانست خود را از تهمت اختلاسي كه به وي زده بودند به راحتي تبرئه كنـد 
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  ١٦.در مصر كشته شد در منصب خراج باقي ماند كه. ق 280سال 
  

  علي بن احمد بن ابراهيم الماذرائي. 2
زاده . ق 226علي در سـال  . پس از مرگ احمد، پسرش علي بن احمد جانشين وي شد

او در حكومـت   ١٨.او اولين كسي است كه در اين خاندان بـه مـاذرائي شـهرت دارد    ١٧.شد
خراج بود و در عين حال بر تمام امور مصر و شـام   وزير) ق 282ـ   270(خمارويه بن احمد 

قدرت نفوذ و اعتبار وي در خمارويه از روايتي كه مقريزي نقل كرده است  ١٩.نظارت داشت
به گزارش وي، روزي علي بن احمد با خمارويه درباره مسئول بريـد  . به خوبي نمايان است

كه ابن مهاجر از مالي خبر  به خمارويه خبر داد. كرد صحبت مي -حسن بن مهاجر  -مصر 
خمارويه نيز وي را احضار كرد . دارد كه ابن طولون آن را براي جانشينانش پنهان كرده بود

خمارويـه  . و آنقدر به ابن مهاجر فشار آورد تا وي مجبور شد، مكان آن مال را نشـان دهـد  
احمد سپرد تـا آن   دينار بود، به علي بن) يك ميليون(نيز آن مال را كه در حدود هزار هزار 

را نـزد خـود نگـاه     ناما علي بن احمد اين كـار را نكـرد و آ  . را در امور مملكتي هزينه كند
اين مـال نـزد وي   . ها تامين كرد ي زمين داشت و خرج امور را از اموال عام المنفعه و بهره

  ٢٠.پنهان ماند تا اين كه فرزندش، ابوبكر محمد بن علي، از آن بهره برد
اي  طبري نمونـه  ٢١.شد) ق 283ـ   270(ارويه، وي، دبير جيش بن خمارويه پس از خم

كـه سـپاهيان   . ق 283از اعتبار و نفوذ علي بن احمد ماذرائي را بيان داشته است؛ در سـال  
 همغربي و بربري بر جيش بن خمارويه شوريدند و خواستار عزل وي شدند، علي بن احمد ب

  ٢٢.عنوان دبير جيش با آنها مذاكره كرد
درباره كشته شدن وي روايـت شـده    ٢٣.علي بن احمد در همان سال در مصركشته شد

شـدند و   كه يك روز قبل از كشته شدنش، گروهي براي جنگ با روم از مصـر خـارج مـي   
رغـم   در ميـان سـپاهان پيرمـردي را ديـد كـه علـي      . ماذرائي براي بدرقه آنان بيرون رفت

او با ديدن اين منظـره، آن چنـان   . ان همراه استناتواني، شمشيري به دست گرفته و با آن
متاثر شد كه دستور داد به آن پيرمرد يك غلام و مركب هديه دهند و قول داد كه اگـر آن  
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پيرمرد نيـز در حـق وي دعـا كـرد تـا      . مرد سالم برگردد، هر سال مثل آن را به وي بدهد
گـاه شـناخته    قاتلش هيچ شهادت نصيب ماذرائي شود و فرداي آن روز ماذرائي كشته شد و

 ٢٤.مردم از مرگ وي بسيار اندوهگين شدند و قصـايد بسـياري در وصـفش سـرودند    . نشد
البته در محبوبيت وي، نزد مردم با اقدامي كه در مورد پنهان كردن مال ابن طولون انجـام  

 توان احتمال داد كه پنهان داشتن مـال  در تحليل اين مسئله مي. داد جاي تامل وجود دارد
اند و مقريزي خبر  ابن طولون اتهامي بوده كه حاسدان و رقيبان سياسي ماذرائي به او بسته

خبـر   آن را از منابع پيشين روايت كرده است و يا اين كه حقيقت داشته اما مردم از آن بـي 
  .بودند
  

  ابوزنبور حسين بن احمد بن ابراهيم الماذرائي. 3
 232وي در سـال   ٢٥.معروف به ابوزنبور بود فرزند ديگر احمد، ابوعلي حسين بن احمد

و مسـئول   ٢٧در زمان پدرش و همراه خمارويه بن طولون به دمشق رفت ٢٦.به دنيا آمد. ق
حكومت طولونيان برچيـده شـد و محمـد بـن سـليمان      . ق 292در سال  ٢٨.خراج شام شد

ر مـاه  محمد بن سليمان، چهـا . به مصر آمد) ق 295ـ   289(كاتب از طرف خليفه المكتفي 
وي، ابوزنبور حسين بـن احمـد را بـه جـاي ابوالطيـب در منصـب خـراج         ٢٩.والي مصر بود

 ٣١ةپس از محمد بن سليمان، عيسي النوشري از طـرف المكتفـي والـي الصـلا     ٣٠.گماشت

او همچنين در  ٣٣.حسين بن احمد در زمان وي، همچنان والي خراج باقي ماند ٣٢.مصر شد
كه به طرفـداري از طولونيـان     - اي سركوبي ابن خليخاين سال در سپاهي كه النوشري بر

ابوزنبور در سال بعد، از طرف المكتفي مـامور   ٣٤.شركت كرد - در فسطاط خروج كرده بود
خواسـت بـا ايـن كـار      شايد خليفه مي ٣٥.شد تا ميدان بزرگ احمد بن طولون را خراب كند

ديگر قيـامي بـه طرفـداري از     هرگونه اثري از حكومت طولونيان را در مصر از بين ببرد تا
  .آنان رخ ندهد

-والـي ) ق 320ـ   295(پس از عيسي النوشري، ابومنصور تكين از طرف المقتدر بـاالله  
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در اين زمان حباسه بن يوسف كه مردي بربري از قبيله كتامه بود قيام كـرد   ٣٦.شد ةالصلا

نصور تكين از خليفه ابوم. وارد اسكندريه شد. ق 302هزار نفري در محرم  100و با سپاهي 
در ميان كساني كه براي كمك آمدند حسين بـن احمـد كـه در آن    . درخواست كمك كرد

پـس از آن المقتـدر، ابـوبكر     ٣٧.هنگام در بغداد بود و ابوبكر محمد بن علي حضور داشـتند 
اينكـه در ايـن زمـان     ٣٨.محمد بن علي را بر ولايت مصر و نظارت بر امور شـام گماشـت  

امـا ايـن نكتـه    . ليت رسمي بر عهده داشت يا نه، اطلاع روشني وجود نـدارد ابوزنبور مسئو
رسد كه گويي در ميان افراد خاندان ماذرائي، بر سركسب قـدرت، رقابـت    جالب به نظر مي

توان در رفتـار محمـد بـن علـي و عمـويش       وجود داشت و اين حس رقابت را به ويژه مي
نفـر از قـدرت، روي    ه بركناري يكي از اين دوبدين گونه كه، هميش. ابوزنبور مشاهده كرد

. كردنـد  همچنين خاندان ماذرائي، هميشه سـعي مـي  . كار آمدن ديگري را نتيجه داده است
. كه رابطه نزديكي با دستگاه خلافت داشته باشند تا از پشتيباني قدرتمندي برخوردار باشند

دوره به ويـژه علـي بـن    اين رابطه سبب شد كه آنها در ميدان كشمكش قدرت وزراي آن 
و در اين ميـان ماذرائيـان از علـي    . عيسي و علي بن محمد بن موسي بن فرات قرار گيرند

اگر چه علـي  . و ابن فرات نيز از مخالفان سرسخت آنان بود. كردند بن عيسي طرفداري مي
ابوبكر محمد بـن  . ق 304كرد اما اين كه وي در سال  بن عيسي از ماذرائيان طرفداري مي

علي را عزل كرد و جانب ابوزنبور را گرفت خود نشانه اين است كه رابطه تك تك خاندان 
اساس شواهد، ابوزنبور با علي بن عيسي رابطه بهتر و  ماذرائي با اين وزرا يكسان نبود و بر

زماني كـه ابـن فـرات از ابوزنبـور     . ق 311به عنوان مثال؛ در سال . نزديكتري داشته است
ره خراج مصر و ديوان مغرب با علي بن عيسي مقابله كند، وي نپـذيرفت و  خواست كه دربا

خواهيد كه اين كار را انجام دهم با آن همه نيكـويي و خـوبي كـه     چگونه از من مي: گفت
  ٣٩.وي در حق من كرده است

ق وزير المقتدر، علي بن عيسي، ابوبكر محمد بن علـي را از امـور مصـر     303در سال 
ابن فـرات در سـال    ٤٠.وي، ابوزنبور حسين بن احمد را مسئول خراج كردبركنار و به جاي 
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به جاي علي بن عيسي در منصب وزارت قرار گرفت، وي بلافاصله ماذرائيان را از . ق 304
وي، ابوالحسـن محمـد بـن     ٤١.هايشان عزل كرد و به مصادره اموال آنان پرداخـت  منصب

بير بدر الحمامي ونايـب ابوزنبـور حسـين بـن     احمد ـ خواهرزاده ابراهيم بن احمد ـ را كه د  
ابـن فـرات مـال زيـادي را نيـز از ابوزنبـور       . احمد بود، دستگير و اموالش را مصـادره كـرد  

  ٤٢.گرفت
زيرا به المقتـدر خبـر دادنـد كـه ابـن فـرات       . وزارت ابن فرات تنها يكسال طول كشيد

او را دسـتگير  . كرده استاي به يوسف بن ابي الساج نوشته و او را به سركشي دعوت  نامه
در اين جلسه، علي بـن  . اي در حضور المقتدر تشكيل شد اش جلسه كردند و براي محاكمه

در حـين جلسـه،    ٤٣.عيسي، حامد بن عباس و ابوزنبور حسين بـن احمـد شـركت داشـتند    
هزار دينـار   50فرات پيشنهاد كرد كه اگر كار به مصادره اموالت انجاميد من  ابوزنبور به ابن

فرات نيز در سـومين دوره از وزارتـش، زمـاني كـه علـي پسـر بـزرگ         ابن. پردازم آن را مي
هزار دينار نگرفـت وتنهـا وي را در    25ابوزنبور را دستگير كرد؛ بدهي مالياتي او را به مبلغ 

به پاس آن كمكي كه تو به مـن كـردي، مـن ايـن     «: زندان نگه داشت و به ابوزنبور گفت
  ٤٤.»او بخشيدمبدهي ماليات را به 

اسـامي  . اي بـراي منصـب وزارت نـامزد شـدند     ق، عده 305فرات، در سال  پس از ابن
ابوزنبـور حسـين بـن احمـد     . نامزدان را نزد علي بن عيسي بردند تا در مورد آنان نظر دهد
اين شـخص در اداره ناحيـه   «: يكي از اين نامزدها بود و علي بن عيسي زير نام وي نوشت

  .در نهايت حامد بن عباس وزير شد ٤٥.»دخويش كفايت دار
دهد كه در وزارت حامد بن عباس، ابوزنبور مسئول خراج مصر و شـام   شواهد نشان مي

كه دوباره علي بن عيسي روي كارآمد ابوزنبور را از خود رانـد  . ق 310زيرا، در سال  ٤٦.بود
وهاب را بر كـار  و از منصبش عزل كرد و به جاي او ابوالحسين محمد بن الحسن بن عبدال

ابوالحسين محمـد بـن الحسـن بـن     . در سال بعد كه ابن فرات دوباره وزير شد ٤٧.گماشت
او . عبدالوهاب را بر كارش ابقا كرد و به او نوشت كه ابوزنبور را نزد وي بـه بغـداد بفرسـتد   

اي در حضور قضات و صاحب منصبان تشكيل داد و ابوزنبور حسين بن احمـد را بـه    جلسه
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و چهارصد هزار دينار مجبور كرد و املاكي را نيز از وي ) دو ميليون(دو هزار هزار پرداخت 
  ٤٨.مصادره كرد و آنها را به المقتدر عرضه داشت

با عزل وي، براي دومين بار نـام ابوزنبـور   . عزل شد. ق 312ابن فرات، دوباره در سال 
ر گرفت، اما مؤنس المظفـر  حسين بن احمد به پيشنهاد المقتدر در ميان نامزدان وزارت قرا

خواهد و ابوالقاسم خاقـاني   ابوزنبور در مصر است و آوردنش زمان مي: مخالفت كرد و گفت
در زمـان وزارت وي و پـس از ابوالعبـاس خصـيبي مصـادره امـوال و امـلاك         ٤٩.وزير شد

  نديـوا «در زمان وزارت دوباره علي بن عيسي، ابوزنبور به رياست  ٥٠.ماذرائيان ادامه داشت
سال بعد در زمان وزارت ابوعلي بن مقلـه، ابوزنبـور نـاظر     ٥١.منصوب شد» هاي فراتي ديه

  ٥٢.ابوعبداالله بريدي بود
مسئول خراج مصـر   ٥٤ق 317يا  ٥٣ق 314پس از آن ابوزنبور تا هنگام وفاتش در سال 

بـه گـزارش منـابع، در زمـان     . ابوزنبور از مشهورترين اعضـاي ايـن خانـدان اسـت     ٥٥.بود
او و ابوبكر محمد بن علي دو تـن   ٥٦.ان وي در شمار بزرگان و فضلاي آن دوره بودطولوني

او  ٥٧.كردند از اعضاي اين خاندان بودند كه امور مالي و سياسي دولت طولونيان را اداره مي
به گـزارش ابـن    ٥٨.بارها مسئول خراج مصر و شام و حتي دوبار نامزد منصب وزارت گرديد

در  ٥٩فرسخ 100محمد بن علي در مصر و شام، زميني به مسافت  سعيد، املاك ابوزنبور و
رسد زيرا اين مسافت به مقيـاس كنـوني در    كه البته درست به نظر نمي ٦٠فرسخ بود، 100

كيلومتر يعني معادل يك سوم مساحت ايران است، كـه هـيچ    600كيلومتر در  600حدود 
را صرفاً به ثروت و دارايي كلان اين پذيرد و شايد بتوان اين مبالغه  عقل سليمي آن را نمي

تـوان از   دليـل انتسـاب وي را مـي   . گفتنـد  نيـز مـي  » الطحان«به وي، . خاندان تفسير كرد
به گزارش وي زماني كه ابن مؤنس از بغداد . داستاني كه مقريزي روايت كرده است فهميد

ه مقـدار آن شـش   به مصر آمده بود، ابوزنبور مقدار زيادي گندم به وي و سربازانش داد ك ـ
 ٦٢.وي به مدت يك ماه تمام احتياج او و سپاهيانش به آرد را تامين كـرد . بود ٦١هزار اردب

ابن فرات مخـالف  . بر اساس اين روايت، گويي بازار گندم مصر در دست ابوزنبور بوده است
تـر از   تـر و زرنـگ  كمن كارگزاري زيـر «: سرسخت وي او را اين چنين وصف كرده است



 
 
 
  
 

  
  
  

  ي در مصر قرون سوم و چهارم هجرينقش سياسي و اقتصادي خاندان ماذرائ
 

 
 
 
 

اش، ابـوبكر   تـر از بـرادرزاده   وي همچنين ابوزنبور را دانـاتر و برجسـته   ٦٣.»ام نديدهابوزنبور 
هايي بـراي   ابوزنبور در زمان خلافت المقتدر هديه و پيشكش ٦٤.دانست محمد بن علي مي

اش  يك استر بـا كـره  : وي فرستاد كه در آن زمان بسيار نادر و عجيب بود اين هدايا شامل
خورد، يك غلام كه زبانش چنـان دراز بـود كـه بـه نـوك       ير ميرفت و ش كه دنبال او مي

  ٦٥.رسيد و يك زرافه اش مي بيني
  

  ابراهيم بن احمد بن ابراهيم الماذرائي. 4
از زنـدگي او اطلاعـات   . انـد  منابع از فرزند ديگر ابوبكر احمد با عنوان ابراهيم ياد كرده

اي  خانـه  ٦٦ةكنار دجلـه و الصـرا   خورد جز اين كه در دقيق و روشني در منابع به چشم نمي

از دمشق، خـود  . ق 282در سال  ٦٧.داشته و با دارالخلافه عباسي هم در ارتباط نزديك بود
 279(را يازده روزه به بغداد رساند تا خود شخصاً خبر مرگ خمارويه را به خليفـه المعتضـد   

جز اين كـه در  . تاز علل اقامت او در بغداد نيز اطلاعي در دست نيس ٦٨.برساند) ق 289 -
از جمله طرفداران به حكومت رسيدن عبـداالله  ) ق 320 - 295(زمان خلافت المقتدر باالله 

ابتدا ابن معتـز را بـه خانـه    . كه المقتدر از خلافت عزل شد. ق 296ابن معتز بود ودر سال 
ولي خلافـت ابـن معتـز     ٦٩.ابراهيم ماذرائي و سپس به دارالحكومه برده و با وي بيعت شد

سيار كوتاه بود و با روي كار آمدن مجدد المقتدر، مخالفان، و از جمله ابراهيم و حسين بن ب
فـرات   عبداالله جوهري معروف به ابن جصاص به زندان افتادند تا اينكه به درخواسـت ابـن  

ابن فرات در زمان وزارتش از ماذرائيان مال هنگفتي گرفت از آن جملـه   ٧٠.وزير آزاد شدند
ابراهيم بن احمد را كه از سفر حج آمده بود دستگير و مال هنگفتـي را از   ق، 305در سال 

ابراهيم قسمتي از آن را به نقد داد و بقيه را به صـورت قسـطي پرداخـت    . وي مطالبه كرد
  ٧١.كرد

. تس ـدر مورد ذكاوت و علم وي روايت شده كه روزي او با ابن جصاص به مناظره نش
هـزار دينـار از امـوالم را صـدقه      100اص گفت كه من ابراهيم در حين مناظره به ابن جص
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ابن جصاص هم گفت من از تو بيشـتر  . دهم اگر تو در آنچه گفتي به باطل نرفته باشي مي
. دهم اگر راست نگفته باشم و تو بر باطل نباشـي  يعني يك قفيز دينار از مالم را صدقه مي

دينار از يك قفيز دينـار بيشـتر   هزار  100داني  پس ابراهيم گفت از جهالت توست كه نمي
همه تعجب كردند و پس از بررسي فهميدند كه حق با ابراهيم است زيرا يـك قفيـز   . است

  ٧٣.در گذشت. ق 313ابراهيم بن احمد در سال  ٧٢.هزار دينار بود 96معادل 
  

  ابومحمد حسن بن احمد بن ابراهيم الماذرائي. 5
جـز ايـن كـه،    . ني حسن بسيار كـم اسـت  اطلاعات ما در مورد فرزند ديگر ماذرائي يع

، همـراه بـدر   )ق 292ـ   283(در زمان هارون بن خمارويـه  . ق 284دانيم وي، در سال  مي
الحمامي به دمشق فرستاده شد تا امور آنجا را سامان دهد و طغج بـن جـف را بـه ولايـت     

 200همچنين وي در زمان وزارت ابن فرات بـه پرداخـت هـزار هـزار و      ٧٤.دمشق برگزيد
 ٧٥.دينـار ملـزم شـد   ) يك ميليـون (دينار و يا هزار هزار ) يك ميليون و دويست هزار(هزار 

از فرزند وي ابوالحسن احمد بن حسن بـه عنـوان   . درگذشت 338ابومحمد حسن در سال 
  .عالمي شيعي نام برده شده است

  
  ابوالحسن احمد بن حسن ماذرائي و تشيع او. 6

الماذرائي، عالم شيعي  در عصر غيبت صغرا و كاتب ابوالحسن احمد بن حسن بن احمد 
او در . سال تولّـد و مـرگ او مشـخص نيسـت     ٧٦.بود) فرمانرواي ترك تبار ري(اذكوتكين 

بيايـد و  » جبل«مكاتبه كرد و از او خواست تا به منطقه ) ق 278(الموفّق عباسي  باه  276
معاشرت و . ن تاريخ زنده بوده استبنابراين، وي تا اي ٧٧.اموال هنگفتي از مردم آنجا بگيرد

نيز گواه آن اسـت كـه وي در ايـام     ٧٨دوستي صميمانه او با احمد بن محمد بن خالد برقي
  .احمد برقي زنده بوده است

هاي اخير عمر او و چگـونگي ظهـور او در صـحنه     هاي ما عمدتاً مربوط به دهه آگاهي
ي، برخـي از علـوم اسـلامي را فـرا     احتمالا وي پيش از ورود به امور سياس ـ. سياست است
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، احمـد  )ق 280(روابط صميمانه او با محدثان زمان خـود، ماننـد احمـد برقـي     . گرفته بود
در  υوكيل امام عصر) ق 312: م(و ابوالحسن اسدي رازي  ٧٩)ق 275ح : م(دينوري سراّج 

ود گواه بر اين است كه وي ضمن آنكه با عالمان زمان خود حشر و نشر داشـت، خ ـ  ٨٠ري
  .نيز از دانش كافي برخوردار بود

 279ـ   256(وي زماني وارد صحنه سياست شد كه از يك سو، خليفه عباسي المعتمـد  
و ) ق 270: م(بر مسند خلافت، و از سوي ديگر، علويان زيدي همچون حسن بن زيـد  ) ق

 272در سـال  . در طبرستان بر كرسي حكومت تكيه زده بودنـد ) ق 287: م(محمد بن زيد 
، برادر و جانشين حسن بن زيد، اقدام به تصرف ري كرد، امـا  )ق 287م (ق، محمد بن زيد 

. كه به دستور خليفه بغداد، رو به ري نهاده بود، شكست خورد) فرمانرواي ري(از اذكوتكين 
اذكوتكين فاتحانه وارد ري شد و از اهالي آنجا مال هنگفتي ستاند و كارگزاران خـود را بـه   

در ايـام  . شايد اذكوتكين، ابوالحسن را به ري يـا قـم فرسـتاده باشـد     ٨١.فرستاداطراف ري 
ماذرائي، كاتب اذكـوتكين را از اينكـه    ابوالحسنالمعتمد، مردم قم چند سال عصيان كردند 

وارد شهر شود منع كردند تا اينكه ابوالحسن بر آنها پيروز شد و خراج هفت سـاله را جمـع   
شـهر ري را تصـرف كـرد و تشـيع را در آنجـا آشـكار       . ق 275ابوالحسن در سـال   ٨٢.كرد

در برخي از منابع تاريخي آمده است كه اهالي ري اهل سنّت و جماعت بودنـد، تـا   . ساخت
در ايام خلافت المعتمد، وي با روي گردانيدن از اذكوتكين، بر آنجا . ه 275آن كه در سال 

و  ٨٣.مذهب شيعه در ري رواج پيدا كـرد غلبه يافت و تشيع را آشكار ساخت و بدين وسيله، 
كـه  ) ق 277: م(حتي برخي دانشمندان آن ديار، همچون عبدالرحمان بن ابي حـاتم رازي  

هـايي بـراي او اقـدام     براي وي تأليف كرد، به تصنيف كتـاب  υكتابي در فضايل اهل بيت
هايي كه  ديدوي به تبليغ مذهب اماميه پرداخت كه اين امر علاوه بر فشارها و ته ٨٤.كردند

توانست بـه عنـوان واكنشـي در برابـر علويـان       از سوي حاكمان بغداد به دنبال داشت، مي
بـه گـزارش طبـري، وي در    . زيدي مذهب تلقّي شود كه در صدد توسعه قلمرو خود بودند

ق به ابواحمد الموفق عباسي خبر داد كه اذكوتكين بن ساتكين مال زيادي را در  276سال 
. شـود  ، آن مال متعلق به خليفه مي.ان كرده است و اگر خليفه به آنجا برودمنطقه جبل پنه
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با توجه به اين كه، وي در اين زمان از خدمت  ٨٥.اما زماني كه به آنجا رفتند، چيزي نيافتند
اش بـا اذكـوتكين بـوده و بـه      اذكوتكين خارج شده بود، شايد اين كار او به خاطر دشـمني 

  .خلاص شود خواسته از شرّ وي نوعي مي
نداشت، اما در مـاجرايي كـه خـود او     υوي در آغاز، اعتقاد راسخي به امامت اهل بيت

نقل كرده و در منابع معتبر نيز ذكر شده، چنين آمده است كه، يزيد بن عبداالله شـهرزوري،  
بود، در مـرض مـوتش بـه او وصـيت      ٨٦»شهرزور«و حاكم  υداران اهل بيت كه از دوست

صـاحب  «نش و همچنين شمشير و كمربندش را به كسي كه با عنوان كرد كه زكات شترا
وي با خود انديشيد كه اگر به وصيت يزيد بـن  . شود، تحويل دهد از او نام برده مي» الزمان

عبداالله عمل كند و اموال را، به اذكوتكين نرساند، ممكن است مورد خشـم فرمـانرواي ري   
دينار قيمت كرد واسب را بـه   700پيش خود به پس اسب، شمشير و كمربند را . واقع گردد

هفتصـد  : اي از عراق به او رسيد و در آن نوشته شده بود اذكوتكين داد در همين زمان نامه
پس از خواندن اين نامه، به وجود امـام  : گويد وي مي. ديناري را كه نزد توست به ما برسان

  ٨٧.ايمان آوردم و اموال را به آن حضرت رساندم) عج(عصر
مكلف شد كه ) عج(همچنين گفته شده كه ابوالحسن ماذرائي براساس دستور امام زمان

و شايد اين كـار اسـباب آشـنايي و     ٨٨.آن هفتصد دينار را به ابوالحسن اسدي رازي بپردازد
  .ارتباط ابوالحسن ماذرائي را با اسدي رازي فراهم كرد

ديگر اعضاي خانـدان مـاذرائي    در منابع، بيش از اين اطلاعاتي درباره وي و نيز مذهب
توان حدس زد كه پيش از ابوالحسن احمد مـاذرائي، بيشـتر ايـن     خورد اما مي به چشم نمي

خاندان پيروان اهل سنت بودند ولي محبت به اهل بيت در ميان برخي از آنـان بـه چشـم    
با وجود اين گرايش به مذهب شـيعه و آن هـم شـيعه اثنـي عشـري از زمـان        ٨٩.خورد مي
الحسن در خاندان ماذرائيان آغاز شد، ولي در اين باب كه آيا گرايش به اين مذهب پس ابو

كردند، ادامه داشـت   از ابوالحسن در بين ماذرائيان كه در ري و حتي مصر و شام زندگي مي
  .هيچ اشاره خاصي در منابع وجود ندارد
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  ابوالطيب احمد بن علي بن احمد الماذرائي. 7
زمـان ولادت وي مشـخص   . بن احمد و برادر محمد بن علي بـود وي از فرزندان علي 

 ٩٠.به همراه بـرادرش بـه مصـر آمـد    . ق300دانيم كه وي در حدود سال  نيست وليكن مي
وي تا زمـان محمـد بـن سـليمان      ٩١.ابوالطيب پس از مرگ پدرش مسئول خراج مصر شد

تدر، ابوبكر محمـد  كه المق. ق 302پس از قيام حباسه در سال  ٩٢.كاتب در اين منصب بود
ابـوبكر نيـز امـور خـراج را بـه      . نظارت بر امور شـام گماشـت   بن علي را بر ولايت مصر و

وي در سـال  . اين آخرين منصب ابوالطيب بـود  ٩٣.برادرش ابوالطيب محمد بن احمد سپرد
كـه   ٩٥سمعاني به يكي از فرزندان وي به نام ابواحمد حسن بن احمد ٩٤.درگذشت. ق 303

مقريـزي از شـخص ديگـري از    . اشاره كـرده اسـت  . درگذشت ٩٦در مصر. ق 372در سال 
ابوالطيب محمد بن حسن بن احمد بـن   - خاندان ماذرائيان با كنيه ابوالطيب نام برده است

ق  388تنها خبري كـه در مـورد وي داده شـده اينكـه در سـال       - است ٩٧علي الماذرائي
  .احمد الحسن بوداحتمالاً وي نوه ابوالطيب و فرزند ابو ٩٨.درگذشت

  
  ابوبكر محمد بن علي بن احمد بن رستم الماذرائي. 8

در ميان نوادگان ماذرائي، فرزندان علي بن احمد و به ويژه محمد بـن علـي از شـهرت    
. شناسـند  خاصي برخوردارند و منابع، خاندان ماذرائي را بيشتر از نام محمـد بـن علـي مـي    

سـاله   15زمـاني كـه   . زاده شد ١٠٠و يا بغداد ٩٩در نصيبين. ق 257محمد بن علي به سال 
و امور خراج را  ١٠١شد، پدرش او را به همراه برادرش، ابوالطيب احمد بن علي به مصر آورد

بعد از حسين بن محمد كاتب، مسئوليت ديـوان الترسـل   . ق 280در سال  ١٠٢.به وي سپرد
مارويـه  محمد بن علي پس از مرگ پـدرش، بـه وزارت هـارون بـن خ     ١٠٣.را به وي سپرد

كه حكومت طولونيان برچيده شد . ق 292امور مصر را تا سال  و ١٠٤رسيد) ق 292ـ   283(
به مصـر  ) ق 295ـ   289(محمد بن سليمان كاتب از طرف خليفه المكتفي . برعهده داشت

وي تـا   ١٠٥.آمد و آل طولون و برخي از ماذرائيان از جمله محمد بن علي را بـه بغـداد بـرد   
  .ق در بغداد ماند 301سال زمان قيام حباسه در 
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ابن سليمان چهـار مـاه والـي    . دوره واليان با روي كار آمدن محمد بن سليمان آغاز شد
 ةپس از محمد بن سليمان، عيسي النوشـري از طـرف المكتفـي والـي الصـلا      ١٠٦مصر بود
به امارت ) ق 320ـ   295(و پس از وي، ابومنصور تكين از طرف المقتدر باالله  ١٠٧مصر شد

ق، حباسه بن يوسف بربري از قبيلـه كتامـه قيـام كـرد و بـا       302در  ١٠٨.گمارده شدآنجا 
ابومنصور تكين از خليفـه  . وارد اسكندريه گرديد. ق 302هزار نفري در محرم  100سپاهي 

حسين بن احمد كه در آن هنگام در بغداد بود و ابوبكر محمـد بـن   . در خواست كمك كرد
المقتدر، ابوبكر محمد بن علي را بر ولايت مصر و  ١٠٩.ندعلياز از جمله نيروهاي كمكي بود

  ١١٠.نظارت بر امور شام گماشت و به وي خلعت داد
در  ١١١.ق، ابوبكر محمد بـن علـي مسـئول خـراج شـد      303با مرگ ابوالطيب در سال 

همين زمان وزير المقتدر، علي بن عيسي، ابوبكر محمد بن علـي را از امـور مصـر بركنـار     
  .هيچ مسئوليت رسمي نداشت .ق 318تا . ق 304 و او از سال ١١٢كرد

او . به جاي علي بن عيسي بـر منصـب وزارت قـرار گرفـت    . ق 304ابن فرات در سال 
. وزارت ابن فرات تنها يكسال طول كشيد ١١٣.مال زيادي را از ابوبكر محمد بن علي ستاند

اموالي كه ابن فـرات  با عزل وي، ماذرائيان دوباره امور مصر را بر عهده گرفتند و بخشي از 
  ١١٤.از آنها مصادره كرده بود، بازگردانده شد

ابوزنبـور حسـين بـن احمـد     . اي براي منصب وزارت نامزد شدند پس از ابن فرات، عده
مقريزي اين روايت را براي محمد بن علي آورده اسـت و ايـن    ١١٥.يكي از اين نامزدها بود

 ١١٦.حب مكنت اما عجـول اسـت  كه علي بن عيسي در زير نام وي نوشت، اين شخص صا
به رغم كفايت ماذرائيـان بـراي منصـب وزارت، شـايد     . در نهايت حامد بن عباس وزير شد

ترس از قدرت گرفتن آنان و ثروت زيادشان سبب خـط خـوردن نامشـان از نـامزدي ايـن      
  .منصب گرديد

و سال بعـد ابـن فـرات دوبـاره      ١١٧در زمان حامد بن عباس، ابوزنبور مسئول خراج بود
اي را دستگير كنند و اموالي را از  به گزارش ابن اثير، ابن فرات دستور داد كه عده. وزير شد
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از جمله اين افراد، ابوزنبور و محمد بن علي بودنـد كـه از آن دو، هفـت هـزار     . آنان گرفت
هـزار   200و ١١٩و به روايتي ديگر، ده هزار دينار و يا هزار هزار دينـار  ١١٨.هزار دينار گرفتند

اگر چه مصادره اموال با روي كار آمدن وزيران جديد در آن زمان امري شايع بود  ١٢٠.ردينا
  .كرد اما دشمني ابن فرات با اين خاندان اين امر را تشديد مي

در  ١٢١.عزل شد و ابوالقاسم خاقاني بـه وزارت رسـيد  . ق 312ابن فرات دوباره در سال 
ره اموال و امـلاك ماذرائيـان ادامـه    زمان وزارت وي و پس از او، ابوالعباس خصيبي مصاد

هـزار دينـار از ابوزنبـور و بـرادرش      700داشت، چنانچه، ابراهيم بن ثوابه به دستور خاقاني 
المـال داد   هزار دينار را به بيت 50از اين مال، . ابراهيم و ابوبكر محمد بن علي مطالبه كرد

  ١٢٢.و بقيه را بين خود، خاقاني و پسرش تقسيم كرد
قتدر از دارائي خاندان ماذرائي و بويژه حسـين بـن احمـد و محمـد بـن علـي       آنچه الم

مــاذرائي در روزگــار وزارت ابــوعلي خاقــاني و ســه دوره وزارت ابــن فــرات و دوره وزارت 
ابوالقاسم خاقاني و ابوالعباس خصيبي و علي بن عيسي در دوره دوم وزارتش و ابوعلي بـن  

  ١٢٣.سيصد هزار دينار بودمقله مصادره كرد، هزار هزار دينار و 
 ةوالـي الصـلا  . ق311ابومنصور تكين پس از احمد بن كيغلغ براي سومين بار در سـال  

 ـ ١٢٤.مصر شد البته پس از مرگ ابوزنبـور ـ مسـئول خـراج       محمد بن علي در زمان وي و 
پسـرش محمـد بـن تكـين از     . ق 320بعد از مرگ ابومنصور تكين در سـال   ١٢٥.مصر بود

در زمان وي تمام امور مصر بـه   ١٢٦.جانشين وي گرديد) ق 322ـ   320( طرف القاهر باالله
پس از مدتي بـين او و محمـد بـن تكـين درگيـري و       ١٢٧.دست ابوبكر محمد بن علي بود

اختلاف افتاد و سربازان در طلب كسب حقوقشان شورش كرده و خانـه محمـد بـن علـي     
منيـه  «ن در اين شـورش بـه   محمد بن تكي ١٢٨.الماذرائي و اطرافيانش را به آتش كشيدند

گريخت و از آنجا به پيشنهاد ابوبكر محمد بن علي از مصـر خـارج شـد و بـه      ١٢٩»الاَصبغ
دمشق رفت و پس از مدتي كه خواست دوبـاره بـه مصـر برگـردد، مـاذرائي مـانع ورود او       

مصـر قـرار    ةمحمد بن طغـج را والـي الصـلا    321القاهر باالله نيز در رمضان سال  ١٣٠.شد
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ابوبكر محمد بن علي با روي كار آمدن وي بسيار خوشحال شد، زيرا از محمد بـن   ١٣١.داد
روز  32محمد بن طغـج تنهـا    ١٣٢.آمد و براي ابن طغج بر منبر دعا كرد تكين خوشش نمي

احمد بـن كيغلـغ    ١٣٤.ابوبكر الماذرائي در اين مدت همچنان مسئول خراج بود ١٣٣.والي بود
در زمان وي، ابوبكر المـاذرائي در   ١٣٥.مصر شد ةالصلا پس از ابن طغج براي بار دوم، والي

تسلط و نفوذ  ١٣٦.شد منصب خود باقي ماند و مصر، همچنان به دست اين خاندان اداره مي
بـراي قـدرداني   ) ق 329ـ   322(به حدي بود كه خليفه الراضي باالله  هماذرائيان در اين دور

كه امور در دست توست، پس هر  همانا«: از خدمات ابوبكر محمد بن علي براي وي نوشت
پـس از مـدتي    ١٣٧.»خواهي تصـرف كـن   گمار و در هر چه مي خواهي به كار مي كه را مي

سپاهيان مصر دوباره در طلب گرفتن حق و حقوشان آشوب به پا كردند و به خانـه محمـد   
ابـوبكر المـاذرائي هـم خـود را     . بن علي و اطرافيانش حمله كرده، آنجا را به آتش كشيدند

در همين زمان بجكم الاعور كه والي شرطه بود، عزل شد و به جـاي وي،   ١٣٨.پنهان كرد
ابوبكر الماذرائي، وي را نپذيرفت و بين سـپاهيان درگيـري   . حسين بن معقل روي كار آمد

ايـن وضـع ادامـه    . رخ داد  و آنها دو دسته شدند؛ طرفداران بجكم و طرفداران ابـن معقـل  
ابـوبكر المـاذرائي هنگـام     ١٣٩.ه به فلسطين رفته بود، بازگشـت داشت، تا احمد بن كيغلغ ك

وي امارت مصر را به محمد بـن   ١٤٠.ورود احمد بن كيغلغ، ولايت وي را بر مصر انكار كرد
تكين سپرد و ابن معقل را كه والي شرطه شده بود، عزل كرد و به جاي وي بجكم الاعـور  

اي  دار محمـد بـن تكـين و عـده    مردم مصر دو گروه شـدند؛ گروهـي طرف ـ   ١٤١.را قرار داد
در درگيري كه بين دو طرف رخ داد در نهايت احمد بن  ١٤٢.خواستار ولايت احمد بن كيغلغ

منـابع، در مـورد وضـعيت     ١٤٣.كيغلغ پيروز شد ومحمد بن تكين را به الصـعيد تبعيـد كـرد   
يغلـغ  آيد كه احمـد بـن ك   ولي از شواهد چنان بر مي. اند ماذرائيان در اين دوره سكوت كرده

كـه خليفـه   . ق 323ابوبكر الماذرائي را بخشيده و با او متحد شد، چنان كه آن دو در سال 
و خراج مصر قرار داد، مانع ورود وي به مصـر   ةالراضي باالله، محمد بن طغج را والي الصلا

در اين ميان، مذاكراتي بين آنها ومحمد بن طغج رد و بـدل شـد و حتـي يكبـار      ١٤٤.شدند
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در نبـردي كـه رخ   . تصميم گرفت كه تسليم شود، اما ماذرائي مانع وي شد احمد بن كيغلغ
داد، محمد بن طغج پيروز شد و به ابن كيغلغ نامه نوشت كه اگر تسليم شود او را به عنوان 

ابن كيغلغ هم كه اتحاد با ابوبكر محمد بن علي و فرزندانش براي او . اسير به بغداد بفرستد
. نها اجازه امر و نهي و دخالـت در امـور را نداشـت، تسـليم شـد     سخت شده بود و در كنار آ

  ١٤٥.بدين ترتيب محمد بن طغج وارد فسطاط شد
بـه فسـطاط در   ) ق 334ـ   323(ابوبكر محمد بن علي، پس از ورود محمد بـن طغـج   

خانه اسحاق بن نصير العبادي مخفي شد و همانجا ماند تا فضل بن جعفر بـن محمـد بـن    
فضل بـه  . آمد و از مخفيگاه وي مطلع شد و او را به دارالاماره فراخواندفرات وزير به مصر 

محمد بن علي در پاسخ گفت كه . براي آماده كردن امور حج به پول احتياج داريم: او گفت
متاسفانه جز پنج هزار دينار ندارد؛ فضل هم بسيار ناراحت شد و گفت كه تو با اين كـار در  

  ١٤٦.، پس دستور داد او را دستگير كننداي برابر سلطان شمشير كشيده
زمـاني كـه   . خورد محمد بن علي در طول دستگيري، دائماً روزه بود و هيچ چيزي نمي

تا او غذا نخورد مـن هـم نخـواهم    : گفت به او بگوييد. فضل بن جعفر اين موضوع را شنيد
  ١٤٧.خورد و بالاخره ماذرائي تسليم شد

هايش را در مصـر و شـام مصـادره     بود و نيز زمينفضل اموال او را كه هزار هزار دينار 
اندكي بعد فضل بن جعفر در رمله درگذشت و محمد بن  ١٤٨.كرد و او را با خود به شام برد

احساس خطر و ) محمد بن طغج(طرف اخشيد  زاو به طور حتم ا ١٤٩.علي به مصر بازگشت
  .كرد دشمني نمي

بـه وزارت و پسـرش حسـين بـن     ابوبكر المـاذرائي را  . ق 328محمد بن طغج در سال 
اخشيد، اموال محمد بـن علـي را بـه او     ١٥٠.محمد الماذرائي را به مقام كاتبي خود گماشت

بازگرداند و امور مصر و شام را به وي سپرد و بعد از آن هيچگاه، مجلسي را بـدون حضـور   
  ١٥١.وي برقرار و هيچ حكمي را بدون نظرخواهي از وي صادر نكرد

كه اخشيد او را عـزل  . ق 331همچنان در منصبش باقي ماند تا سال ابوبكر الماذرائي، 
شايد اخشيد از مقام و قدرت روز افـزون   ١٥٢.كرد و ابوبكر بن مقاتل را جانشين وي ساخت
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كرد رابطه حسنه، خود را  اما محمد بن علي سعي مي. ترسيد و به اين كار اقدام كرد وي مي
داد و او را  براي احترام به وي ميهماني ترتيب مـي  با اخشيد و جانشينش برقرار نگاه دارد و
برد، آنجـا را بـراي اخشـيد فـرش      مي» بني وايل«همراه خود براي گردش به بستانش در 

پس از مرگ اخشيد، پسـرش ابوالقاسـم    ١٥٣.ساخت كرد و طعام و ميوه فراوان آماده مي مي
انوجـور،    ١٥٤.ومت رسيدبا حمايت محمد بن علي الماذرائي به حك) ق 349ـ   334(انوجور 

و پـاداش   ١٥٥.ابوبكر  بن مقاتل را دستگير و بركنار و محمد بن علي را مسئول خراج كـرد 
هنوز يكسال از روي كار آمدن انوجـور نگذشـته بـود    . حمايت محمد بن علي را به وي داد

امير  او ابوعلي الحسين بن محمد بن علي الماذرائي را از. اش با ماذرائيان تيره شد كه رابطه
  ١٥٦.شرطگي خلع كرد و به جاي وي ابوالمظفر بن العباس را روي كار آورد

همچنين ابوبكر الماذرائي را نيز از كارش عزل كرد، زيرا از تباني وي با ابونصر غلبـون  
اش را ويران كرد و  وي، الماذرائي را به شدت زد و خانه. كه به فسطاط حمله كرد، آگاه شد

  ١٥٧.پسرش حسين را نيز در شام دستگير كردند او را به زندان انداخت،
ق از شام بازگشت، امـور را بـه دسـت     336در سال ) ق 358ـ   357(زماني كه، كافور 

اش برگردانـد و   گرفت و محمد بن علي المـاذرائي را آزاد كـرد و او را بـا احتـرام بـه خانـه      
يشـه بـا ابـوبكر    كـافور، هم  ١٥٨.هاي مصادره شده او و پسرش را بـه آنـان بازگردانـد    زمين

و حتي روزي كه همسر محمد بن علي در گذشت، كـافور و انوجـور   . الماذرائي مهربان بود
بارها . براي مراسم دفن وي حاضر شدند و هنگام مريضي ماذرائي كه به مرگ وي انجاميد

يـا  . ق 345ابوبكر محمد بن علي الماذرائي در يازدهم شـوال سـال    ١٥٩.از او عيادت كردند
گذشت او را ـ كه در حـدود يـك قـرن زيسـت ـ در مقبـره خـانوادگيش دفـن          در. ق 346
  ١٦٠.كردند

 60به گـزارش مقريـزي، وي هـر سـال     . ابوبكر الماذرائي بسيار ثروتمند و بخشنده بود
هزار رطل آرد بـراي مسـتمندان مصـر،     100در هر ماه، . فرستاد هزار طبق آرد به مكه مي

. او صد بنده را آزاد كرد و چهـل سـال روزه گرفـت   . داد اهل الستر و غريبان اختصاص مي
ماذرائيان در مصر مقبره بزرگي داشتند كه . كرد خواند و بسيار قرآن تلاوت مي نماز زياد مي
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مسـاجد زيـادي را در مصـر     و آبگيرهـا  او. رفت او هر صبح و شام بر سر مزار خاندانش مي
در هـر بـار سـفر حـج      ١٦٢.ج گزاردبار ح 27بار و به روايتي ديگر  22به روايتي  ١٦١.ساخت

 400شـدند و   برد كه بر آنهـا سـوار مـي    شتر با خود مي 90كرد و  هزار دينار خرج مي 150
هـايي از   ظـرف هـا حـاوي    ايـن محمـل  . كردنـد  هاي او را حمل مـي  شتر، اسباب و محمل

كنيزكـاني را  . بـود  يهاي شكار هايي از سگ هاي خوشبو و محمل سبزيجات خوراكي، گل
درشكه براي حمل وسايلشان در اختيـار   150شتر و  30برد، هر كدام  ا خود به حج ميكه ب

كـرد و هـر    ابوبكر الماذرائي براي بزرگان و فرزندان و يارانش بسيار خـرج مـي   ١٦٣.داشتند
ابو منصور تكين، وي را هنگام خروج براي حـج   ١٦٤.كدام از آنها ديواني به نام خود داشتند

قبه چـادر محمـد    ١٦٥.شتافت گشت به استقبال وي مي كه باز مي كرد و هنگامي بدرقه مي
اگرچه در بعضي از ايـن روايـات اغـراق     ١٦٦.بن علي در سرزمين عرفات از همه بالاتر بود

 ١٦٧.دهـد  شمار اين خانـدان را نشـان مـي    ن، قدرت و ثروت بيأش شود، اما در كل ديده مي
هايي  طاردي سماع حديث كرد و كتابگفته شده كه، وي در بغداد از احمد بن عبدالجبار الع

اش  هاي مصر و به آتش كشيده شدن خانـه  از سماعات خود نوشته بوده كه در زمان آشوب
ها در بعضي كتب ديگر باقي مانـده   از بين رفته است و تنها اشاراتي از محتويات اين كتاب

فرش به حـج  چنان كه در س. اي براي طالبيان قائل بود وي همچنين احترام ويژه ١٦٨.است
  ١٦٩.كرد بني الحسن و بني الحسين را بسيار اكرام و انعام مي

كرد و ديواني از طـرف خـود بـراي     همچنين با فرزندان صحابه نيز به نيكي برخورد مي
هاي پول  كرد و به ايشان كيسه آنان و طالبيان قرار داده بود كه نام آنان را در آن ضبط مي

تـوان در گـرايش ابوالحسـن     را مـي  6خاندان پيامبر اوج علاقه و گرايش به ١٧٠.بخشيد مي
  .احمد بن حسن ماذرائي به مذهب تشيع مشاهده كرد

پس از مرگ محمد بن علي، قدرت اين خاندان رو به سسـتي نهـاد و ديگـر در منـابع،     
  .خبر خاصي از اين خاندان وجود ندارد
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  نتيجه
هـايي بودنـد كـه اگـر چـه       هميشه در طول تاريخ در كنار حاكمان و پادشاهان خاندان

. اند اما نقش آنان در اداره امور كمتر از حاكمـان نبـوده اسـت    مورخان كمتر به آنها پرداخته
امـا گـاه در   . آنها اگر چه بيشتر مسئول خراج بودند. ماذرائيان نيز از اين امر مستثني نبودند

نـان بـه عنـوان    از آ. به حكومت رسيدن و يا بركنار شدن واليان و حاكمان دسـت داشـتند  
قدرت و نفوذ بـيش از حـد ايـن خانـدان     . كاتب، دبير و حتي امير شرطه نيز ياد شده است

سبب برانگيخته شدن حس حسادت ديگران و به ويژه وزراي دستگاه خلافت شد، و بارهـا  
بـا ايـن همـه، اقـدامات زيركانـه و      . به مصادره اموال و بركناري از منصـب آنـان انجاميـد   

كرد و سبب شد  خاندان، حتي مخالفانشان را نيز وادار به تحسين از آنها مي هوشمندانه اين
  .كه نامشان در تاريخ جاودانه شود
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